آئین گشایش راه آهن (تهران - حضرت عبدالعظیم) 
ترسکینسکی

در ماه دسامبر سال 1888 میلادی ناصر الدین شاه بوسیله درشکه طلائی‏ سلطنتی باتفاق ملتزمین رکاب بانتهای شهر حرکت میکند در این محل ایستگاه سنگی‏ که داخل آن با قالی و قالیچه و از بیرون با پرچم‏های سه رنگ مزین شده بود ساخته بودند پادشاه ایران از وسط ایستگاه عبور نموده و در سکوی مسافری توقف‏ کرد آنگاه لکوموتیو و چهار واگونی که بآن بسته شده بود و با سبزه و گل و پرچم‏ آنها را آراسته بودند در جلو شاه توقف کرد شاه نسبت بسوار شدن در قطار مشکوک و دو دل بود بنابراین بدون اینکه خود سوار شود بملتزمین رکاب دستور سوار شدن داد در حالیکه خود شاه در روی سکوی مسافرین ایستاده بود لکوموتیو حرکت کرد. مسافتی پیش رفت و مجددا مراجعت نمود.سپس رئیس شرکت و دیگران شاه ایران را متقاعد ساختند که مسافرت با قطار خطری ندارد بنابراین ناصر الدین شاه با شک و تردید سوار گردید من«گوینده داستان»نیز سوار شدم حرکت آهسته‏ترن همه ما را متعجب‏ ساخته بود بعدا شنیدیم که ناصر الدین شاه اجازه تندتر رفتن را نداده بود درهرحال‏ پس از نیم ساعت بحضرت عبد العظیم رسیدیم و پس از مختصر توقفی مراجعت کردیم در موقع مراجعت از لحاظ احتیاط شاه چند نفر و از آن جمله رئیس پلیس را مأمور کرده‏ بود که پهلوی راننده مراقب او باشند و با همان کندی حرکت کنند و با این حال در مدت 22 دقیقه به تهران رسیدیم بعدا متوجه شدیم که تند رفتن در این راه چندان‏ بی‏خطر نبود زیرا تراورس‏ها را خوب کار نگذاشته بودند و بقدری شن ریخته بودند که چرخها در عوض آنکه روی ریل حرکت کند در شن‏ها می‏لغزید و شاید بهمین‏ جهت کسی تصور نمی‏کرد شاه تا ایستگاه حضرت عبد العظیم برود و بنابراین ایستگاه‏ حضرت عبد العظیم را مزین نکرده بودند.
پس از ورود بایستگاه تهران شاه برای بازدید یکی از مقدسه(شاید مقصود امامزاده یا مسجد باشد)درشکه سلطنتی را احضار نمود ولی متأسفانه درشکه حاضر نبود و پس از آنکه شاه از این امر مطلع شد دستور داد گاری آجر کشی که در محوطه ایستگاه دیده بود باری رفتن آماده کنند فورا کاری را با قالی و پشتی و پوشانیده‏ شاه سوار و ملتزمین رکاب پیاده بسوی محل معهود رهسپار شدند.
«مطالب فوق را آقای ناصر وزیری از یادداشت‏های مهندس آناتول ترسکینسکی‏ که اطلاعات ذی قیمتی در زمینه تاریخچه احداث راه‏آهن قبل از مشروطیت و رقابت‏های‏ سیاسی و امتیاز نامه‏های مختلفه جمع‏آوری نموده استخراج و ارسال داشته‏اند..»
مهینه خاتون قطب شاه
بر لعل که دید هرگز از مشک رقم‏ یا غالیه بر نوش کجا کرد ستم‏ جانا اثر خط سیه بر لب تو تاریکی و آب زندگانیست بهم
زینت نساه بیگم از بیکه
بیا که زلف کج و چشم سرمه‏سا اینجاست‏ نگاه گرم و اداهای آشنا اینجاست‏ کرشمه تیغ و مژه خنجر و نگه الماس‏ شهادت ار طلبی دشت کربلا اینجاست

